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فونيکسدوباره  مرگ و زندگی نگاھی به فرآيند  
  از منظر اشراق ايرانی 

 
  
  

  الھام رحمانی مفرد*

  

 

 
  چکيده 

ف''ونيکس پرن''ده ای اس''طوره ای اس''ت ک''ه نح''وه م''رگ و تول''د دوب''اره او ب''ه ش''کلی بس''يار باش''کوه و تاثيرگ''ذار نم''اد 

خل'ق اس'طوره ف'ونيکس و چرخ'ه زن'دگی . داردرستاخيزی است که جاودانگی، يعنی ھمان آرزوی ديرينه بشر، را درپی 

و مرگ او که درواقع نوعی مرگ غيرواقعی و تخيلی را به تصوير می کشد، نشانگر نوع انديشه انسان نسبت به م'رگ 

نوشتار حاضر بررس'ی اي'ن فرآين'د ازدي'دگاه اس'طوره ای در . و پيوند ناگسستنی عطش انسان به زندگی دوباره می باشد

در اين راستا تNش بر آن است ت'ا فرآين'د تول'د . و بخصوص با توجه به مفاھيم اشراق ايرانی می باشدميان ملل مختلف 

و مرگ اين پرنده اسطوره ای را با توجه به بن مايه ھايی چون پرنده بودن آن، آتشی که او را م'ی س'وزاند، خاکس'تری 

 .اش، مورد بررسی قرار گيرد که بستر رستاخيزاو می شود، مفھوم مرگ او و باOخره تولد دوباره
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 مقدمه

ژه اي يوناني است به معني پرنده اي که خود را مي سوزاند و از خاکسترش يک پرنده جوان ب'ه آس'مان پ'ر فونيکس وا

مانن'د ي'ک ف'ونيکس از خاکس'تر : به ھمين دليل اصطNحي به زبان آلماني وج'ود دارد ک'ه ترجم'ه آن اي'ن اس'ت. مي کشد

    .ره دارداين اصطNح به بازگشت غيرمنتظره، احيا و تجديد حيات اشا. برخاستن

(Duden  Deutsches Universalwörterbuch,1989/1378, 1147) 

  

يکی از بن مايه ھای مھم اسطوره ای ھر کش'وری م'رگ و مفھ'وم ج'اودانگی و بازت'اب آن در داس'تانھای اس'اطيری آن 

ش'ده از وض'عيت آرم'انی و متع'ادل نخس'تين خل'ق م'ی ش'وند از آنجا ک'ه اس'طوره ھ'ا توس'ط انس'ان دور . کشور می باشد

ج''اودانگی يک''ی از . دربرگيرن''ده آرزوھ''ايی ھس''تند ک''ه انس''ان ت''اريخی س''خت در ت''Nش ب''رای ب''رآورده ش''دن آنھاس''ت

. بزرگترين آرزوھای انسان تاريخی است که روزگاری ن'اميرايی را تجرب'ه ک'رده اس'ت و اکن'ون آن را ازدس'ت داده اس'ت

ف''ونيکس پرن''ده  .قبي''ل روي''ين تن''ی ني''ز در راس''تای ھم''ين آرزو در اس''طوره ھ''ا جايگ''اه خاص''ی يافت''ه اس''تمف''اھيمی از 

در اي'ن نوش'تار وج'ود ب'ن ماي'ه . اسطوره ای است ک'ه نش'انگربرآورده ش'دن آرزوی ديرين'ه بش'ر يعن'ی ج'اودانگی اس'ت

سترش'دنش ک'ه نم'ادی از نيس'تی و م'رگ ھايی مانند پرنده بودن فونيکس، آتش گرفتن او در اثر تابش اشعه آفت'اب، خاک

حيات از موجودی که م'رگ را تجرب'ه ک'رده اس'ت، م'ورد بررس'ی ق'رار م'ی او و خيزش  می باشد و باOخره تولد دوباره

  . گيرد

 
  روايت اسطوره فونيکس در ميان ملل مختلف

 
در مصر باستان ب'ه آن . ودفونيکس پرنده آتشين مقدسي است که در اسطوره شناسي ھاي مختلف به آن پرداخته مي ش

، در يون'ان باس'تان و در افس'انه ھ'اي مس'يحي ب'ه )  Fenghuang( ، در اسطوره ھاي چيني فنگ ھوانگ(Benu)بنو

افسانه ھايي که درباره آن در فرھنگ ھاي مختلف وج'ود دارد متف'اوت اس'ت ول'ي . مي گويند ) Phönix(  آن فونيکس

   .ھسته اصلي آنھا شبيه ھم است

(Fenghuang, In: http://de.wikipedia.org [10.11.2006]) 

 

  :يونان

، يکي از Osiris)( در عصر ھلنيسم اين تصور وجود داشت که فونيکس از خاکستر و يا بقاياي جسد اوسيريس 

بر اساس اين اسطوره فونيکس در پايان زندگي . مي کند سال عمر ۵٠٠تا  ٣٠٠خدايان مصر باستان، بوجود آمده و 

پس از خاموش شدن شعله آتش تخم پرنده اي برجاي مي ماند که . Oنه اي مي سازد و در آن خود را به آتش مي کشد

   .پس از مدت کوتاھي تبديل به يک فونيکس ديگر مي شود
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غذاي او . تاجي از پرھاي باشکوه و زيبا بر سرشفونيکس به بزرگي عقاب است با بالھاي زيباي سرخ و طNيي و 

Oنه اش را از نوعي صمغ معطربه نام مُر، دارچين و ادويه ھاي مرغوب . بھترين عصاره گياھان و عطر کندر است

بر اساس برخي اسطوره ھا ھزارسال . فونيکس ناميرا و جاودان است، اگرچه مرگ را مي شناسد .ديگر مي سازد

اه که در پايان زندگيش خسته و بي رمق مي شود خود را در Oنه معطرش به کمک اشعه خورشيد عمر مي کند و آنگ

و بدين ترتيب زندگي جديدي را در شکوھي . به آتش مي کشد تا از خاکسترش دوباره پرنده اي جوان به آسمان پرکشد

در اواخر عھد باستان فونيکس به  .در مسيحيت فونيکس نماد رستاخيز و تولد دوباره مي باشد .نوراني آغاز مي کند

. نماد جاودانگي تبديل شد، زيرا او توانايي آن را داشت که پس از زخم برداشتن از سوي دشمن، خويش را احيا کند

   .مي گويند اگر فونيکس اشک بر زخمي بريزد، زخم بھبود مي يابد. اشک فونيکس مقدس و درمانگر است

(Der Phönix, In: http://www.derphoenix.ch/  [14.11.2006]) 

  :مصر

به عنوان الھه خورشيد  ) Heliopolis( بنو در اسطوره ھاي مصري يک پرنده مقدس است که در معبد ھليوپليس

براساس افسانه ھاي مصري او اولين مخلوق  .استاين پرنده نماد تولد دوباره و جاودانگي . پرستش مي شده است

در ارتباط تنگاتنگ مي باشد و ھنگام خلق جھان بر روي کوه نخستين ظاھر  )Ra(راخداوند است که با خداي خورشيد 

اغلب به شکل حواصيل نمايش داده مي شود، پس از صدھا سال زندگي ھنگام طلوع خورشيد در سرخي . شده است

   .اھي مي سوزد و از خاکسترش پرنده اي جوان متولد مي شودفروزان آفتاب صبحگ

سال زندگي ھنگام مرگ پدرش به  ۵٠٠در افسانه ديگري نقل شده که پرنده اي با پرھاي سرخ و طNيي پس از 

از کندر تخم پرنده اي درست مي کند که آنقدر بزرگ است که جسد پدرش در آن جا . ھليوپوليس، شھر آفتاب مي آيد

بنو اين تخم را به معبد ھليوپوليس، شھر آفتاب مي برد، جايي که تخم حاوي جسد پدرش را با مراسم . دمي گير

  .باشکوھي به خاک مي سپارد

(Benu (Ägyptische Mythologie), In: http://de.wikipedia.org [20.11.2006]) 

  :ايران

س'يمرغ آش'يانه ب'ر س'ر طوب'ا "طبق رساله عقل سرخ،  .اي ايراني است افسانه-اسطوره اي پرنده ام آورترين نسيمرغ 

از اث'ر پَ'ر او مي'وه ب'ر درخ'ت و گي'اه در زم'ين . بامداد از آشيانه خود بيرون مي آيد و پر بر زمين باز مي گستراند. دارد

 ) ٩ ش، ١٣٨٣سھروردی، ( ".مي رويد

پيشينه حض'ور اي'ن م'رغ اس'اطيري در فرھن'گ ايران'ي ب'ه . د است و به رازھاي نھان آگاھي داردسيمرغ دانا و خردمن 

کن'د و ھم'اره او را زي'ر ب'ال  زال را ب'زرگ مي. در شاھنامه فردوس'ی ب'ه کم'ک پھلوان'ان م'ی آي'د. رسد دوران باستان مي

ي'اري  اسفنديار روي'ين ت'ندر نبرد با  رستمبه . در زاده شدن رستم به رودابه کمک می کند .دارد حمايت خويش نگاه مي

منط''ق س''يمرغ  در . ياب''د ھاي پھل''واني ھ''م در آث''ار عرف''اني حض''ور مي ھ''م در حماس''ه اس''Nمس''يمرغ پ''س از  . رس''اند مي

عط'ار پ'س از س'ير ھف'ت ش'ھر عش'ق ب'ه بارگ'اه " منط'ق الطي'ر"مرغ'ان . مھ'م ايف'ا م'ي کن'دنيزنقشي بسيار  عطارالطير

  . سيمرغ بار يافته و حقيقت ھستي خود را در سيمرغ مشاھده مي كنند

  چون نگه کردند آن سی مرغ زود             بيشک اين سی مرغ آن سيمرغ بود 

  ستند تا خود آن شدنددر تحير جمله سرگردان شدند                  اين ندان

  ) ٥١٥ ش، ١٣٧٣عطار، (سيمرغ سی مرغ تمام  خويش را ديدند سيمرغ تمام                    بود خود
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مرغ'ی اس'ت ب'ه غاي'ت خ'وش رن'گ و ] ققن'وس، مع'رب ق'و: [ قق'نس"  .فونيکس ترجم'ه م'ی ش'ود معادل اغلبققنوس 

ی مقابل باد نش'يند و ص'داھای عجي'ب و غري'ب از منق'ار او سوراخ دارد و در کوه بلند ٣۶٠گويند منقار او . خوش آواز

گويند ھزار سال عم'ر کن'د و چ'ون . از آنھا چندی را گرفته طعمه خود سازد. برآيد و به سبب آن مرغان بسيار جمع آيند

دد و سال بگذرد و عمرش به آخر آيد، ھيزم بسيار جمع سازد و بر باOی آن نشيند و سرودن آغاز کند و مس'ت گ'ر رھزا

بال بر ھم زند چنانکه آتشی از بال او بجھد و در ھيزم افتد و خود با ھيزم بس'وزد و از خاکس'ترش بيض'ه ای پدي'د آي'د و 

ققن'وس مانن'د ف'ونيکس    ) ٩٨٢ش،  ١٣٨۴ ،مع'ين( " او را جفت نباشد و گوين'د موس'يقی را بش'ر از آواز او دريافت'ه

، خصلت اصلی او خوش آوازب'ودنش اس'ت و خص'لت ھ'ای درم'انگری، خود را به آتش می کشد اما نه با اشعه خورشيد

  . برآورده کردن آرزوھا، ارتباط با عنصر آتش، پر جادويی، عقل و درايت فونيکس را دارا نمی باشد

  

  :آلمان

ف''ونيکس در قص''ه ھ''ا و افس''انه ھ''اي آلم''اني نق''ش ي''ک پرن''ده س''حرآميز را دارد ک''ه ب''ه کم''ک او قھرم''ان داس''تان ب''ه 

. مانند افسانه ھاي ايراني در داستان ھاي آلماني ھم پر فونيکس داراي نق'ش تع'ين کنن'ده اي اس'ت. مي رسد آرزوھايش

از برادران گريم ف'ونيکس در نق'ش ي'ک پرن'ده ترس'ناک ک'ه انس'ان ھ'ا را م'ي خ'ورد، پ'ا ب'ه " فونيکس پرنده" در قصه 

ف'ونيکس ب'ه ھ'يچ وج'ه . سراغ داريم خبري نيست دراينجا از مھرو شفقتي که در شاھنامه از سيمرغ. داستان مي گذارد

  .خNصه اين داستان به شرح زيراست.  داراي مقام الھي سيمرغ در منطق الطير نمي باشد

يکي بود يکي نبود زير گنب'د کب'ود پس'ر کوچول'ويي ب'ود ک'ه تنھ'ا در ي'ک زورق روي رودخان'ه ب'ه س'مت آس'يابي م'ي " 

وقت'ي پس'ر، ج'وان برومن'دي ش'د و از . ا ن'زد خ'ود نگ'ه داش'ت و ب'زرگ ک'ردآسيابان کودک را از آب گرفت و او ر. رفت

ج'وان ب'ا . دختر حاکم خاستگاري کرد، حاکم عصباني شد و شرط موافقتش را آوردن سه پر از پرھاي ف'ونيکس ق'رارداد

ي'رآن آنجا با کم'ک خ'دمتکار خان'ه از چنگ'ال ف'ونيکس پنھ'ان ش'د، چراک'ه در غ. کمک پيرمردي به قصر فونيکس رسيد

جوان به کمک خدمتکار که ھر روز پرھاي فونيکس را شانه مي کرد تا او بخوابد، س'ه پ'ر از . صورت غذاي او مي شد

   . "پرھاي او را به دست آورد و پس از بازگشت به خانه توانست با دختر حاکم ازدواج کند

(Grimm, 1810: In: http://www.derphoenix.ch/PhoenixVogel/PhoenixLegenden [ 30.08.2006] ) 
  

اي''ن پرن''ده س''حرآميز مانن''د قص''ه اي ک''ه در ب''اO ذک''ر ش''د، پرن''ده اي " ف''ونيکس پرن''ده"در قص''ه ديگ''ري ب''ا ھم''ان ن''ام 

اما اگر دستش ب'ه بچ'ه ھ'ا . مي داند و مي تواند به ھمه کمک کند ترسناک ولي عاقل است که راز پنھان خيلي چيزھا را

  :خNصه اين قصه به صورت زير مي باشد. برسد، آنھا را با منقارش تکه پاره مي کند و مي خورد

يکي بود يک'ي نب'ود، زي'ر گنب'د کب'ود پس'رک چوپ'ان بيچ'اره اي راه خان'ه اش را گ'م ک'رده ب'ود و س'ر از ي'ک روس'تاي "

دخت'ر . در آن روس'تا م'ردم از س'ه ب'Nي ب'زرگ رن'ج م'ي بردن'د ک'ه ھ'يچ ک'س راه ح'ل آن را نم'ي دانس'ت. غريبه درآورد

زيباي پادشاه نم'ي توانس'ت ح'رف بزن'د، در مزرع'ه اي درخ'ت زيب'اي انجي'ر وج'ود داش'ت ک'ه مي'وه نم'ي داد، و در اي'ن 

يکس ب'رود و از او راه ح'ل اي'ن اگر کس'ي ش'جاعت آن را داش'ته باش'د ک'ه پ'يش ف'ون. سرزمين شھري بود که آب نداشت

ھ'يچ ک'س ج'رات رف'تن . اما باي'د س'ه پ'ر ف'ونيکس را ب'ا خ'ود بي'اورد. مشکNت را بپرسد ھزار سکه طN دريافت مي کند

پس'رک چوپ'ان ب'راي درياف'ت پ'ول ت'ن ب'ه اي'ن خط'ر داد و ن'زد . پيش فونيکس را ھم نداشت چون او پرنده خطرناکي بود

. د و ھمسرش در را به روي پسرک باز کرد و دوستانه از او پرسيد که آنجا چه ک'ار دارداما او خانه نبو. فونيکس رفت

ت'و باي'د زي'ر تخ'ت پنھ'ان ش'وي ت'ا . پسرک بيچاره، م'ن از او م'ي پرس'م‘: زن مھربان گفت. پسرک علت آمدنش را گفت



 5 

’ .ونيکس را يادداش'ت کن'يي'ادت باش'د ک'ه ھم'ه ح'رف ھ'اي ف'. فونيکس تو را نبيند چون اگر ببيندت تو را خواھ'د خ'ورد

زن سه بار اين کار را ک'رد ت'ا  .ھنگامي که فونيکس خوابيده بود، ھمسرش پري از پرھاي او را کند و زير تخت انداخت

در پايان قصه پسرک ب'ه . ھم ھربار يک پر را بکند وھم با بيدار کردن فونيکس سوال ھاي چوپان جوان را از او بپرسد

   " .يکس و پاسخ پرسش ھاي خود را دريافت کرد و راھي روستا شدکمک زن مھربان سه پر فون

(Baur, 1970: 98 In: http://www.sagen.at/texte/   [17.11.2006]) 
 

اي جادويي وارد داستان مي ش'ود ک'ه در داستان ديگري با ھمين نام اثر يوھان ويلھلم وولف، فونيکس به عنوان پرنده 

  .قادر است بيماران را درمان نمايد

پادشاھي زندگي مي کرد که بيمار بود و پزش'کان از او قط'ع امي'د ک'رده بودن'د و راه ع'Nج او را در ش'نيدن روزگاری " 

از ش'ما ک'ه بتوان''د ھ'ر ک'دام ‘: آنھ'ا را فراخواھ'د و ب'ه ايش'ان گف''ت. پادش'اه س'ه پس''ر داش'ت. آواز ف'ونيکس م'ي دانس'تند

يک''ي از پس''رھا ب''ه خ''رس  در راه فق''ط ’.ف''ونيکس را ب''ر ب''الين م''ن آورد، حکوم''ت اي''ن س''رزمين را ب''ه او م''ي س''پارم

اگرچه در راه دستيابي ب'ه ف'ونيکس گ'اھي از س'ر . پندھايش گوش سپرد کرد و بهمھرباني که ھر سه ديده بودند اعتماد 

د ول'ي س'رانجام موف'ق ش'د ف'ونيکس را ب'ر ب'الين پ'در اه دردس'ر م'ي افت'د و ب'رناپختگي به پندھاي خرس توجھي نمي ک'

و ھنگامي که پرنده آنگونه زيبا شروع ب'ه خوان'دن ک'رد، پادش'اه از بس'تر بيم'اري برخاس'ت و س'Nمت خ'ود را ب'ه . ببرد

  ." وردآدست 

(Wolf, In: http://www.hekaya.de/  [15.12.2006]) 

اين پرنده نقش عرفاني پيدا مي کند و ديگر فق'ط ي'ک پرن'ده غ'ول " افسانه اولين فونيکس" در يکي از افسانه ھا به نام

 ی، الھ'ه آفت'اب ق'وم ھت'ي، ک'ه از ن'ژاد ھن'دواروپايي س'اکن آس'يا)Arinna( ھنگامي که آرينا. " پيکر و ترسناک نيست

اول گياھ'ان و . بنابراين تصميم گرفت زندگي را خلق کند. را خلق کرد، جھان ھنوز سرد و خالي بودصغير بودند، جھان 

ازاين'رو ب'ه . اما بزودي متوجه شد که جھان براي مخلوقاتش سرد و تاريک اس'ت. بعد جانوران و پرنده ھا بوجود آمدند

جرق''ه ھ''اي . را در آس''مان ب''ه آت''ش کش''يد جھ''ان ن''ور را ھدي''ه ک''رد، ب''ا شمش''ير ش''عله ور خ''ود س''تاره ب''زرگ و ت''اريکي

Oن''ه ش''عله ور ش''د و پيک''ر طNي''ي او را . س''وزان آن پ''ايين ريخ''ت و Oن''ه پرن''ده نخس''تين را در ب''اغ الھ''ه ب''ه آت''ش کش''يد

اما از خاکسترش پرنده بھشتي جوان، زيبا و باش'کوھي از ش'عله ھ'ايي ک'ه س'ر ب'ه آس'مان م'ي کش'يدند، متول'د . سوزاند

پرھ'ايش در س'ر و گ'ردن طNي'ي . ظاھري او را سوزاند و از خاکستر آن فونيکس جديدي متول'د ش'دآتش فقط پيکر . شد

بود مانند اشعه آفتاب صبحگاھي، بدنش ارغواني به مثال خورشيدي که در افق فرو مي رود و دمش س'رخ مانن'د ش'عله 

  ..." ھاي آتشي که از آن متولد شده بود

(Eine Sage vom ersten Phoenix. In: http://www.derphoenix.ch [18.09.2006]) 

فونيکس پرنده آتشين و مقدس آرينا در ھمان جايي که متولد مي شود جفتگيري مي کند، چراکه ف'ونيکس م'اده تنھ'ا در 

ين آوازشان، در ميان ستوني از شعله بھ'م م'ي پيوندن'د، ھنگامي که دو پرنده پيچيده در طن. سايه تقدس آرينا Oنه دارند

اغل'ب فق'ط . آرينا ب'ا پيک'اني از ن'ور آنھ'ا را محافظ'ت و مراقب'ت م'ي کن'د. جلوه باشکوھي از نور و آتش ھويدا مي شود

يکس ماده با باقيمان'ده ش'عله ور، س'وزان ، س'رخ و فون. يک پرنده جوان و به ندرت دو پرنده سر از تخم ھا درمي آورد

و به اين ترتيب پرنده جوان از پيکر سوزان و آتش گرفته پ'درش . درخشان پيکر فونيکس پير Oنه اش را فرش مي کند

در حکايت ھاي افس'انه اي . تخم ھاي سترون جادويي و بسيار باارزشند، زيرا آنھا اکسير جواني ھستند. متولد مي شود
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ه است که ھرگاه جادوگري بتواند باقيمانده پيکر سوخته فونيکس را به دست آورد و از آن به عن'وان اکس'ير ج'واني آمد

ميز آپ'ر ف'ونيکس ھ'م بس'يار ب'ا ارزش و داراي عنص'ر س'حر. استفاده کند، به جاي ده سال، يکص'د س'ال ج'وان م'ي مان'د

  .آتش است

(Eine Sage vom ersten Phoenix. In: http://www.derphoenix.ch/ [18.09.2006]) 

  

  بررسی اسطوره فونيکس با رويکرد اشراق ايرانی

که رسيدن ب'ه آن ھ'دف غ'ايی  اشراقمنظوراز در يک جمله. توضيح درباره اشراق ايرانی در اين چند سطر ميسر نيست

در واق'ع فرخن'ده ن'ور ي'ا ف'رّ  اول'ين رمزگش'ای اي'ن مکت'ب عرف'انیب'ه عن'وان سھروردی  از ديدگاهخلقت انسان می باشد 

م'راد از منب'ع ي'ا سرچش'مه اش'راق . رسيدن به چشمه اش'راق و رحم'ت الھ'ی ب'ه وديع'ه نھ'اده ش'ده در آن".ايزدی است

فرخن'ده ن'ور، آت'ش دقيقا ھمان برداشت س'ھروردی از مفھ'وم واژه خ'ورهّ، مع'ادل فارس'ی خوارن'ه ی اوس'تايی ي'ا ھم'ان 

  ) ٨-٩ ش، ١٣٨۴کربن، ( ."ملکوتی و منشاء معرفت شرق است

گرفتن او در نور آفت'اب و در  ، آتش بودن اسطوره فونيکس پرندهنگاھی به بن مايه ھای با اين رويکرد نوشتار حاضر 

   .در نھايت زندگی دوباره اش دارد واو  مرگشدنش و به بيانی ديگر تجربه ، خاکسترOنه اش

  

o  پرنده 

ب'ر زم'ين و  م'ی توان'د ي'ک پرن'ده ب'ه واس'طه پ'رواز در آس'مان. پرنده ب'ودن ف'ونيکس نش'ان از ق'درت و چيرگ'ی او دارد

با س'رعت ط'ی مس'افت م'ی کن'د و ب'ا پ'روازش آزادی و تس'خير آس'مان را ب'ه رخ . احاطه داشته باشد موجودات روی آن

بام'داد از آش'يانه خ'ود بي'رون . آشيانه ب'ر س'ر طوب'ا داردسيمرغ "، سھروردی طبق رساله عقل سرخ. زمينيان می کشد

 ش، ١٣٨٣سھروردی، (."از اثر پرَ او ميوه بر درخت و گياه در زمين مي رويد. مي آيد و پر بر زمين باز مي گستراند

٩ (  

ه ھر ، پرنده ای است ک١سيمرغ که به دليل خصلت ھای درمانگری و تقدس خود می تواند معادل فارسی فونيکس باشد 

اي'ن س'وال  پاس'خ .را باعث می ش'ود و به عبارت ديگر تولد ھای ديگر صبح با پرواز خود بر فراز درختان باروری آنھا

ف'ونيکس را خل'ق م'ی کن'د مانن'د اس'طوره ای  ای پرندهمثل چھارپايان، که چرا انسان تاريخی به جای ھرموجود ديگری 

، نھاي'ت واز ک'ه در اش'راق نم'اد آزادی از س'نگينی جس'م م'ادی اس'تپ'ر. شايد درآرزوی ديرينه پروازانسان نھفت'ه باش'د

اي''ن پرن''ده قدرتمن''د اس''طوره ای ب''ا زن''دگی و م''رگش آرزوی تکام''ل بش''ر و  .آرزوی بش''ر گرفت''ار ش''ده در زم''ين اس''ت

   .ناميرايی و جاودانگی را به نمايش می گذارد

رين محلی است که پرنده درآن خ'ود را ب'ه آت'ش م'ی Oنه امن ت. می سوزد و زندگی دوباره می يابد فونيکس در Oنه اش

اي'ن پرن'ده  ارادی س'وختن. کشد به بيانی ديگر سوختن فونيکس در امنيت کامل و به خواست خودش ص'ورت م'ی پ'ذيرد

اسطوره ای نشان ازآن دارد که انسان برای رسيدن به کمال و جاودانگی باي'د خ'ودش بخواھ'د و ق'دم در مس'ير س'وختن 

بس'وزد ت'ا ج'انش در مرحل''ه ای متکام'ل ت'ر زن''دگی درآمي''زد و ب''ا ن'ور قدس'ی  خ'ود خان''ه ام'ن ت'نباي'د در انس'ان. بگ'ذارد

   .به بيانی ديگر برای رسيدن به نور بايد از جسم خاکی عروج کرد و گذشت .دوباره يابد

  

o آتش 
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ب'ت و ض'بط ش'ده ث "آدر"و  "آذر"و در زبان پارس'ی ب'ه ص'ورت  ) Atar" ( اتر"در اوستا به صورت  "آتش"واژه  

ب'ه در ھن'د آت'ش . بوده است و مفھ'وم آن زبان'ه و ش'عله آت'ش اس'ت "آدری"ريشه اين کلمه در زبان سانسکريت  .است

آتش واسطه مي'ان انس'ان و خ'دايان اس'ت  و دو جھ'ان را ب'ه ھ'م پيون'د  .ناميده می شده است ) Agni" ( آگنی"عنوان 

  ) ٤٧ ش، ١٣٧٧قس ھينلز، . (ن به قله ھای آسمان رسيدآگنی راه خدايان است که از آن می توا. می دھد

" فر"زبده و گوھر آتش در اوستا  .در اوستا، آتش پسر اھورامزدا و سپندارمذ، و زمين دختر ايشان معرفی شده است 

ناميده شده است و آن فروغ يا فر و شکوه مخصوصی است که از طرف اھورامزدا به پيامبران و پھلوان'ان و " فره"يا 

   .صاحبان کی و کيان بزرگ، از سر موھبت، بخشيده می شده است

 ،دوم. ی ک'ه در براب'ر اھ'ورامزدا م'ی س'وزدنخس'تين، آتش':  ک'ه عبارتن'د ازاست اشاره شده پنج گونه آتش به اوستا در 

در  آتش'ی ک'ه ،س'وم .آتشی ک'ه در ب'دن مردم'ان و حيوان'ات ج'ا دارد و نقش'ی در تجدي'د حي'ات واپس'ين ب'ازی خواھ'د ک'رد

 ،و پ'نجم از دل ابرھ'ا بي'رون م'ی جھ'د آتش'ی ک'ه از آن ابرھاس'ت و ب'ه ص'ورت آذرخ'ش ،چھ'ارم .گياھان يافت م'ی ش'ود

  )٧٦ ش، ١٣٧٢قس موله، . (آتشی که مربوط به کانونھای خانوادگی است

ب''ر در ع''رش ج''اودان و در برا ک''ه گ''وھر زن''دگی انس''ان و س''اير موج''ودات زن''ده و جان''دار آت''ش جاودان''ه درون اس''ت

اي'ن ھم'ان آت'ش درون اس'ت ک'ه از آن . آتشی که ھرگز نمی ميرد و مظھر دوام و بق'ای ج'ان اس'ت .اھورامزدا قرار دارد

. تعبير به آتش ناميرای عشق و آتش جاودان ج'ان ش'ده اس'ت و گ'وھر ھس'تی موج'ودات زن'ده، ب'ه وي'ژه آدمي'زاده اس'ت

تش زمينی پ'اک س'ازنده و س'وزنده پلي'دی و پلش'تی و گن'اه دگی جانوران است، و آنآتش مينوی نگاھبان و نگه دارنده ز

   .است

اين عنصر مقدس طبيعت کليد رھايی پرنده پير و خسته اسطوره ای می شود و با سوزاندن او تولد يک پرن'ده ج'وان و  

 در پاي'ان زن'دگيش خس'ته و ب'ي رم'ق خ'ود را در Oن'هک'رده اس'ت ھزارس'ال عم'ر ف'ونيکس ک'ه . زيبا را ميسر م'ی س'ازد

اشعه آفتاب  .معطرش به کمک اشعه خورشيد به آتش مي کشد تا از خاکسترش دوباره پرنده اي جوان به آسمان پرکشد

اما اين خاکستر پايان زندگی او نيست و مفھ'وم . شعله در جان فونيکس می زند، او را می سوزاند و خاکسترش می کند

   .پر می کشدآسمان به نيستی ندارد چراکه از ھمان خاکستر يک پرنده جوان 

درک اي'ن ن'ور،آتش ب'ه . کمالی است که انس'ان ب'رای رس'يدن ب'ه آن ت'Nش م'ی کن'د،از نظر اشراق ايرانی رسيدن به نور

قلب عرفا می زن'د و نتيج'ه اش س'وختن اس'ت و اي'ن س'وختن يعن'ی ط'ی ک'ردن مراح'ل تکام'ل، يعن'ی نيس'ت ش'دن، يعن'ی 

 ،ت'ا خاکس'تر ش'ود ،ور آفتاب ھستی به جان خود آتش می زند تا بس'وزدگی زمينی با ندانسان خسته از زن. خاکستر شدن

و ب''ا مرتب''ه جدي''دی از معرف''ت ب''ه زن''دگی خ''ود ادام''ه دھ''د و ج''اودانگی را ب''ه گون''ه ای ش''گفت  ت''ا دوب''اره متول''د ش''ود

ه اص'ل ب'او رس'يدن  دوره تکام'ل انس'ان واس'طوره پرن'ده آتش'ين، ف'ونيکس، نش'انگراز نگاه عرفانی  .انگيزتجربه نمايد

   .خود است

ب''ه رواي''ت ش''اھنامه فردوس''ی، در يک''ی از . دھن''در اس''اطير اي''ران باس''تان، پي''دايش آت''ش را ب''ه ھوش''نگ نس''بت م''ی د

روزھايی که ھوشنگ به شکار رفته بود، ماری بر سر راه ديد و چون مار قصد حمله و آسيب رساندن به او را داش'ت، 

سنگ به مار برخورد نکرد، بلکه ب'ه س'نگ ديگ'ری برخ'ورد . کرد پرتاب  ھوشنگ به قصد کشتن مار سنگی به جانبش

  .و از اين برخورد، شراره آتش جھيد و آتشی پديد آمد که تا آن روزگار ناشناخته بود

  نگه کرد ھوشنگ با ھوش و سنگ     گرفتش يکی سنگ و شد پيش جنگ

  جھانسوز مار از جھانجو بجست            به زور کيانی رھانيد ز دست

  ھمان و ھمين سنگ بشکست خرد        رآمد به سنگ گران سنگ خردب
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 ٢٥- ٢٢ب ، ٢٠، ١ج ش،  ١٣٦٩ فردوسی،(   دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ        فروغی پديد آمد از ھر دو سنگ

(  

  

 از س'وی ديگ'ر م'ی. اين ابيات نشان می دھند که آتش از برخورد دو موجود ھمسان يعنی دو سنگ به وجود آمده اس'ت

در اسطوره فونيکس اين پرنده به کم'ک اش'عه خورش'يد خ'ود  .وجود دارددر بدن جانوران و کالبد آدمی   یآتشدانيم که 

را ب'ه آت'ش م'ی کش''د پ'س باي'د ن''ور خورش'يد ب'ه چي''زی از ج'نس خ'ودش برخ''ورد ک'رده باش'د ک''ه از برخ'ورد آنھ'ا آت''ش 

س'يم بن'دی آت'ش در اوس'تا و اس'طوره ف'ونيکس م'ی آت'ش، تقکش'ف از کنارھم ق'راردادن اس'طوره . برافروخته شده است

توان دريافت که آتش درون فونيکس ھمان نور وجود اوس'ت ک'ه در برخ'ورد ب'ا اش'عه آفت'اب ک'ه از ج'نس خ'ودش اس'ت 

و ن'ور الھ'ی  آتش اي'زدی انسان نيز که دارای ھمان .، او را می سوزاند و باعث تولد دوباره اش می شودشعله می کشد

مق'ام ب'اOتر  ب'هدر مع'رض ت'ابش ن'ور معرف'ت ق'رار دھ'د ش'عله م'ی کش'د و از س'وختن پ'اOيش يافت'ه واس'ت اگ'ر خ'ود را 

    . معرفت و تولدی دوباره دست می يابد

  

  

  

o ومرگ خاکستر 

اينج'ا . آنچه پس از سوزاندگی آتش برجای می ماند پاک اس'ت. خاکستر گرد نرمی است که پس از سوختن باقی می ماند

پرن'ده . پير سوخته اس'ت و ح'اO باي'د از خاکس'ترش پرن'ده ج'وان متول'د ش'ود فونيکسِ . يکس استنقطه صفر زندگی فون

گ'ذر از مرحل'ه س'وختن او را ب'ه . جديد ھمان فونيکس قبل نيست شبيه آن است از ھم'ان ريش'ه اس'ت ول'ی ھم'ان نيس'ت

از داOن زم'ان درمي'زان آگ'اھی  ما ھيچ وقت آنی نيستيم که چند لحظه قبل بوديم چون عب'ور. آگاھی جديدی رسانده است

اکن'ون او ب'ا . فونيکس که م'ی س'وزد ھ'م ھم'ان فونيکس'ی نيس'ت ک'ه از خاکس'تر س'ر برم'ی آورد. ير ايجاد می کنديما تغ

  .عبور از آتش و تجربه فرآيند سوختن و خاکستر شدن پرنده جوانی است که مرتبه باOتری از معرفت را دارا می باشد

. تجربه مرگ و زندگی دوب'اره اوس'ته شکوه و زيبايی اسطوره فونيکس نسبت به سيمرغ ھمين شايد بتوان ادعا کرد ک

ھرب'ار م'رگ او چن'ان باش'کوه اس'ت . جاودانگی که در سايه خاکستر شدن ھای متعدد و تولدھای مکرر حاصل می شود

مرگ و زندگيش ب'ه انس'ان  اسطوره فونيکس با چرخه. که ناميرايی بی چون و چرای سيمرغ را بدون جذابيت می نمايد

می فھماند که برای رسيدن به ناميرايی بھتر است عظمت و شکوه مرگ را تجربه کند تا در تولد دوباره اش ب'ا معرفت'ی 

  .بيشترنسبت به مبدا و مقصدش رستاخيزخود را جشن بگيرد

  

o  زندگی دوباره 

و حلق'ه ای ک'ه ب'ه حلق'ه اول پيون'د م'ی خ'ورد  .آخرين حلقه زنجير مرگ و زندگی اسطوره فونيکس، تولد دوباره اوست

اي'ن داي'ره ب'رخNف ظ'اھرش ي'ک داي'ره ي'ک بع'دی و درس'طح  .که نتيجه اش ج'اودانگی اس'ت ظاھرا دايره ای می سازد

نيست بلکه مانند دايره ھای يک فنر که از باO ديده می شوند به ظاھر در ي'ک س'طح ق'راردارد درحاليک'ه داي'ره قبل'ی از 

ب'ه بي'ان ديگ'ر حلق'ه ھ'ای مک'رر زن'دگی و م'رگ ف'ونيکس حرک'ت او را روی . ايين تر از داي'ره جدي'د اس'تنظر ارتفاع پ

  . دايره ھای يک فنر به سمت باO نشان می دھند
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پرن'ده  دوب'اره می توان تصور کرد که انسان تاريخی در خلق اسطوره ای مانند فونيکس تا چه حد تحت تاثير لحظه تول'د

ام'ا اي'ن تول'د . ج'اودانگيش و امي'دی ب'ر ن'اميرايی و ر اين تول'د مرحم'ی اس'ت ب'ر درد فناپ'ذيری اوانگا. قرارداشته است

در جريان س'وختن پرن'ده پي'ر و خس'ته ج'وان م'ی ش'ود و  که دوباره بھايی دارد که آن بھا سوختن و خاکستر شدن است

  . به معرفتی نوين دست می يابد

  

 نتيجه گيری •

خ'الق اس'طوره ھاس'ت ک'ه روزگ'اری ن'اميرايی را تجرب'ه ک'رده  و ھ'ای انس'ان ت'اريخیجاودانگی يکی از بزرگت'رين آرزو

بررس'ی . آرزوی ديرين'ه بش'ر اس'ت اين نشانگربرآورده شدن چرخه زندگيش فونيکس پرنده اسطوره ای است که. است

و ھ'دف خلق'تش  اسطوره فونيکس از ديدگاه اشراق ايرانی تنھا نشانگر جاودانگی گم شده انس'ان نيس'ت بلک'ه آرم'ان او

ي'ا ھم'ان " آت'ش اي'زدی". نش'ان م'ی دھ'دآت'ش ملک'وتی ، فرخنده نورو را که رسيدن به نور يا به تعبير سھروردی فرّ، 

فونيکس در برخورد با اشعه آفتاب که از جنس خودش است شعله م'ی کش'د، او را م'ی س'وزاند و باع'ث تول'د نوروجود 

چراک'ه اگرانس'ان ني'ز ک'ه دارای ھم'ان . نس'ان ب'ه ن'ور و اش'راق اس'تاي'ن اس'طوره رم'ز راھي'ابی ا. دوباره اش می شود

پ'اOيش  ،و نور الھی است خود را در معرض تابش ن'ور معرف'ت ق'رار دھ'د ش'عله م'ی کش'د و از س'وختن" آتش ايزدی"

گ'ذر  پرنده جدي'د ھم'ان ف'ونيکس قب'ل نيس'ت وھمانگونه که . يافته وبه مقام باOتر معرفت و تولدی دوباره دست می يابد

مراح'ل کم'ال در واق'ع حلق'ه ھ'ای مک'رر انس'ان ھ'م ب'ا عب'ور از  ،از مرحله سوختن او را به آگاھی جديدی رس'انده اس'ت

مرحل'ه پ'ايين ت'ر آگ'اھی او ب'ا م'رگ ک'ه دری از . زندگی و مرگ را روی دايره ھ'ای ي'ک فن'ر ب'ه س'مت ب'اO ط'ی م'ی کن'د

و فق'ط ت'ا  که مفھوم جاودانگی عمقی عرفانی و مقدس می يابداينجاست . درھای معرفت است به تولد دوباره می انجامد

  . ابد زنده بودن نيست

اي'ن پرن'ده اس'طوره ای می توان دريافت ک'ه به صورت بارز از بررسی پرنده اسطوره ای فونيکس در ميان ملل مختلف 

يک'ی از نق''ش آفرين'ان قص''ه در ادبي'ات آلم'انی غي''ر از نح'وه زن'دگی و م''رگش ھ'يچ بع'د واOي''ی ن'دارد، جايگ'اه او ت''ا ح'د 

آنجا فونيکس ي'ک پرن'ده ج'ادويي، غ'ول پيک'ر و ترس'ناک و ب'ه ن'وعي مش'تاق خ'وردن فرزن'د آدم . کودکان پايين می آيد

است که با کمک يک نفر سوم مثل زن مھرباني باعث برآورده ش'دن آرزوھ'اي قھرم'ان داس'تان و ح'ل مش'کNت او م'ي 

ھمنش'يني او ب'ا عنص'ر مق'دس آت'ش، درم'انگري و تل'ف نش'ان م'ی دھ'د ک'ه بررسی اين اس'طوره در مي'ان مل'ل مخ. شود

دايان در ش'رق بيش'تر از او ب'ا خ'ی جاودانگي او تقريبا در تمام اسطوره ھا مشترک است، ام'ا چھ'ره عرف'اني و ھمت'راز

  .باشدمی  غرب ملموس

نوزادي بي پن'اه  که يمرغ  از زالدرشاھنامه  سرسی فونيکس بگيريم می بينيم که به طورمثال ااگر سيمرغ را ھمتای ف 

س''يمرغ در . مراقب''ت م''ي کن'د و ت''ا پاي''ان عم''ر، او و عزي''زانش را زي''ر چت'ر حماي''ت خ''ود نگ''اه م''ي دارداس''ت  رھ'ا ش''ده

داستان منطق الطير عطار از حد يک پرنده جادويي ت'ا مق'ام ح'ق تع'الي ب'اO م'ي رود، مق'امي ک'ه فق'ط تع'داد ان'دکي ت'وان 

  . درک آن را مي يابند

  

  ھا  پی نوشت
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Oزم به ذکر است که سيمرغ دارای فرآيند و چرخه مرگ و زندگی فونيکس نمی باشد و از آنجا ک'ه درب'اره م'رگ وی  ١ 

اما به دليل تشابه ديگر خصوصيات او به فونيکس برخ'ی س'يمرغ . سخنی به ميان نمی آيد اسطوره ای  ناميرا می باشد

  را معادل فونيکس فرض کرده اند
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